
ضمیمه فرهنگی   اردیبهشت 1401   381

آشیانه در مه

 نویسنده: ▪
امیرحسین▪فردی▪

سال▪انتشار:▪1397 ▪
نوبت▪چاپ:▪پنجم ▪
ناشر:▪سوره▪مهر ▪

»آشیانه در مه« داســتانی برای نوجوانان است. شکور همراه 
خانواده اش از روستایشــان به تهران کوچ کرده، اما هرسال پس 
از امتحانــات خرداد همراه خانواده به آنجا و خانه اجدادی شــان 
بازمی گردد. آن ســال شــکور در یک گشــت وگذار روزانه صدای 
تیری می شنود و وقتی نزدیک صدا می رسد، جمشید پسر ارباب 
ده را می بیند که یک قرقی را شکار کرده. شکور که از کار جمشید 

عصبانی شده به فکر جوجه ها و لانه قرقی می افتد و...

قصه های گل بهار

 نویسنده: ▪
امیرحسین▪فردی▪

سال▪انتشار:▪1388 ▪
نوبت▪چاپ:▪نهم ▪
ناشر:▪سوره▪مهر ▪

»قصه های گل بهار« داستانی برای کودکان و نوجوانان است. 
داســتان دختربچه ای بازیگوش به نام گل بهــار. یک روز گل بهار 
همــراه بره اش پاپاخ به دشــت مــی رود. پاپاخ و گل بهــار از روی 
رودخانه یخ زده رد می شــوند و به طــرف دیگر می روند که مجبور 
می شوند مدتی بمانند، همان موقع گل بهار متوجه می شود بهار 
آمده و هوا درحال گرم شــدن اســت و ممکن است یخ های روی 

رودخانه آب شوند و نتواند به خانه اش برود...

سیاه چمن

 نویسنده: ▪
امیرحسین▪فردی▪

سال▪انتشار:▪1396 ▪
نوبت▪چاپ:▪هفتم ▪
ناشر:▪سوره▪مهر ▪

امیرحسین فردی در این »سیاه چمن« که در بهار سال 1358 
آغاز می شــود به روســتایی به نام ســیاه چمن می رود. روستایی 
در جنــوب کهنــوج که در آن به دســتور ارباب روســتا، چرانیدن 
گوســفندان در سیاه چمن ممنوع می شود و گوسفندان خانواده 
خیرمحمــد در این میان یکی یکی تلف می شــوند. فردی در این 
داســتان با جزئیات تمام، زندگی ســخت روستانشــینان و ظلم 

اربابان را به آنها به تصویر می کشد...
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هنر اســلامی تبدیل شود و نیروهای برجسته ای را 
پرورش دهد.

جشنواره شهید غنی پور هم ادامه همان مسیر 
اســت؛ شــهید غنی پور در آن دوران با امیرحسین 
فردی و سلحشــور و دیگران بود و این جشــنواره با 
شــهادت ایشان با هزینه شخصی آغاز شد که الان 
رونق چشــمگیری گرفته اســت و از جشنواره های 

مهم ادبی کشور است.
کتابخانه مسجد جوادالائمه نشان می دهد اگر 
یــک فرد تمامِ هم و غم خــود را برای هنر و ادبیات 
بگــذارد، از هر کجــا می تواند کانونــی را به وجود 
آورد که جمعیت بالایی از هنرمندان و نویسندگان 
محصــول آن کانون باشــند. این کاری اســت که 

امیرحسین فردی انجام داد.
بعد از انقلاب هم مرکز هنر و اندیشه اسلامی را 
که هم اکنون با نام حوزه هنری شــناخته می شود، 
همین گروه راه اندازی کردند، مرکز هنر و اندیشــه 
اسلامی هم رفته رفته گسترش یافت و اکنون یکی 

از ارکان هنر و ادبیات کشور به حساب می آید.

وزیری که وزیر نبود
همانطور که اشاره شد، امیرحسین فردی در هر 
کجا که بود تلاش می کرد تا یک گروه و جمعی را به 
وجود بیاورد تا در آن بحث ادبیات و هنر به صورت 
پررنگ مطرح شــود و عــده ای از آن درس بگیرند. 
اما یکی از ویژگی های این گونه جمع ها صمیمیت 
آنهــا بود. درواقع در این جمع هــا و جایگاه ها کنار 
می رفت. نمونه بارزی از مصداق این حرف، فوتبال 
سه شنبه ها بود. محمدرضا سرشار، صفار هرندی، 
محسن مومنی، رضا امیرخانی، محمدرضا بایرامی 
و... از پایه های ثابت این فوتبال بودند. فوتبالی که 
ویژگی بارز آن حضور نویسندگان و مدیران اجرایی 
کشــور بود. اما در همین فوتبال دیگر امیرخانی، 
رضا امیرخانی نویســنده نبود. حتی صفار هرندی 

هم وزیر نبود. آنجا همه خودشان می شدند.
ایــن ویژگی در جمع هــای دیگر هم به چشــم 
می خــورد. به بیان دیگر وقتی امیرحســین فردی 
حضور داشــت، کســی به خودش اجازه نمی داد 
از در تفاخــر وارد شــود. آنجا همــه خالص بودند. 
وقتی فــردی بــا اینکــه از تاثیرگذارتریــن افراد در 
عرصه ادبیات اســت، بــا گرمکن و کفــش کتانی 
وارد زمین می شــد، دیگر موضوعیتی نداشــت که 
دیگران بخواهند منیت داشــته باشند. این آدم ها 

خود خودشان می شدند.
ویژگــی دیگــر ایــن محفل هــا ایــن بــود کــه 
نویسندگان فقط و فقط فوتبال بازی نمی کردند. ما 
علاوه بر اینکه در این زمــان فوتبال می کردیم، در 
میان بازی یا زمان های استراحت همه می نشستند 
و از ادبیات حــرف می زدند. دربــاره موضع گیری 
آینده ادبیات، سیاســت های کلــی و دغدغه های 
نویســندگان صحبت به میان می آمــد. من بارها و 
بارها شــاهد همفکــری نویســندگان و مدیران در 
این نشســت ها بودم و همین فوتبالِ به ظاهر ساده 

موجب نزدیکی اندیشه ها به هم می شد.
یکی دیگر از کارکردهــای این فوتبال هفتگی، 
جلســات نقدی بود کــه برگزار می شــد، من بارها 
و بارها داســتان هایم در میــان این جمع ادبی نقد 
و بررســی شــد. برخی موارد حتــی بخش هایی از 
داســتان نیز در زمان اســتراحت خوانده می شــد 
کــه این نحوه نقد بســیار کاربردی بــود. همانطور 
که پیشــتر هم اشــاره کردم، وقتی از دل مســجد 
جواد الائمــه ایــن تعــداد فیلمســاز، نویســنده و 
نمایشــنامه نویس بیرون می آید، نشان می دهد که 
آنجا تنها کتابخانه نبــود. این موضوع با ارتباطم با 

امیرحسین فردی برایم ثابت شد؛ او تلاش می کرد 
کــه بهتریــن اســتفاده از توانمندی افــراد در یک 
مجمع بشــود. او قدر همه لحظه ها را می دانست. 

و می داند.

نویسنده ای در میان مردم
دورنمــای زندگــی امیرحســین فــردی قطعــا 
بــرای خیلی ها سراســر رفــاه به نظر می رســد؛ او 
فــردی تاثیرگــذار در ادبیــات کودکان ایــران بود. 
مســئولیت های فراوانی داشــت و بارهــا و بارها به 
عنوان دبیر جشــنواره ها و داور مســئولیت بررسی 
آثار نویسندگان را در معتبرترین نشست های ادبی 
بر عهده داشــت. اما واقعیت چیز دیگری اســت. 
ســند حرف من هم دیدن خانه صمیمی و کوچک 
او در محله ای مردمی اســت. با کوچه های تنگ و 

جریان باریک آب در میان کوچه ها.
باصفایــی  مــردم  فــردی  امیرحســین  محلــه 
داشــت و همــه از بقال هــا و فروشــنده ها او را بــه 
اســم می شــناختند و جویای حالــش بودند. این 
دوست داشــتن تنها در حــوزه هنری نبــود و آنجا 
بــه مــن ثابت شــد کــه او در محله چه دوســتان و 
علاقه مندانی دارد. فضای داستان های فردی مثل 
داســتان اســماعیل فضایی نوســتالوژیک است و 
قطعا اگر او این فضا را درک نمی کرد، نمی توانست 
از پسِ این داســتان ها برآید. از آثــار او می توان به 
اسماعیل، گرگ سالی، آشیانه در مه، سیاه چمن، 
مهمان ملائک، یک دنیــا پروانه و کوچک جنگلی 

اشاره کرد.
رســول ملاقلــی پور کارگــردان مطرح ســینما 
درباره امیرحسین فردی و داستان هایش می گوید: 
»امیرحسین فردی با ادبیات انقلاب اسلامی پیوند 
ناگسستنی دارد. این پیوند هم، نه امروز و به سبب 
مســئولیتی که در جشن داســتان انقلاب داشت، 
ایجاد شــده بود؛ بلکه شاید به ســال های آغازین 
دهه شصت که اولین رمانش را نوشت برمی گردد. 
امیرحســین فــردی هم بــه جهــت رمان هایی که 
تاکنون در حوزه ادبیات انقلاب اســلامی نوشــته 
)سیاه چمن و اسماعیل( و هم به لحاظ مسئولیتی 
که در جشنواره داستان انقلاب داشت )دبیر جشن 
داستان انقلاب( در این حوزه بیش از هر نویسنده، 
مسئول و کارشناسی صاحب نظر شناخته می شود. 
او بر این باور است که هر نویسنده ای با هر تفکری 
نمی تواند درباره انقلاب بنویسد و خود را نویسنده 
این موضــوع بداند؛ چراکه نویســنده انقلاب باید 
در وهله اول به آن باور و تعهد کامل داشــته باشــد 
و نبود نویسنده ای با این ویژگی در سال های اولیه 
پیروزی را مهم ترین دلیل نداشــتن آثاری درخور با 

این مضمون می داند.«
ایــن گشــاده رویی هــم از ویژگی هــای دائمی 
امیرحســین فردی بود، به یاد دارم پنج رگ قلب او 
گرفته بود و عمل طولانی و طاقت فرســایی به روی 
او انجام شــد، اما چــه پیش از عمــل و چه پس از 
آن در خانه و بیمارســتان او با گشاده رویی از همه 

استقبال می کرد.
و  ادبیــات  از  صحبــت  و  گــرم  ســلام وعلیک 
جریان های ادبی بدون هیچ اثری از اعتراض همه 
را متاثر می کرد. اما می دانم بعد از رفتن میهمانان 
درد خــود را در چهــره اش ظاهر می کــرد. قبل از 
عمل جراحی گفته بود که کارتابل کارها و برنامه ها 
را برایش ببرند و او روی تخت بیمارســتان نامه ها را 
می خواند و امضا می کــرد. از فردای عمل هم این 
کار تکرار شــد تا امور ادبی حوزه عقب نماند. همه 
اینها بــود که امیرحســین فردی را »امیرحســین 

فردی« کرده بود.

همانطور که اشاره شد، 

امیرحسین فردی در 

هر کجا که بود تلاش 

می کرد تا یک گروه 

و جمعی را به وجود 

بیاورد تا در آن بحث 

ادبیات و هنر به صورت 

پررنگ مطرح شود و 

عده ای از آن درس 

بگیرند. اما یکی از 

ویژگی های این گونه 

جمع ها صمیمیت آنها 

بود. درواقع در این 

جمع ها و جایگاه ها کنار 

می رفت. نمونه بارزی 

از مصداق این حرف، 

فوتبال سه شنبه ها 

بود. محمدرضا سرشار، 

صفار هرندی، محسن 

مومنی، رضا امیرخانی، 

محمدرضا بایرامی و... 

از پایه های ثابت این 

فوتبال بودند. فوتبالی 

که ویژگی بارز آن 

حضور نویسندگان و 

مدیران اجرایی کشور 

بود


